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 چکیده
بسیاری از نو سدنرگان و زدا ی در متون است که و آشنا ی سازی زبانهای برجستههنجارگر زی،  کی از مؤثرتر ن روش

البلاغه، از انواع مختلف هنجدارگر زی اسدتفاده شدره و در نهجانر و انواع مختلفی دارد. شاعران برجسته از آن بهره گرفته

های هندری و های ا ن کتاب ارزشمنر، از مختصات فنی و و ژگیسبب برجستگی ا ن اثر ادبی هنری شره است. حکمت

شامل مدواردی که البلاغه به لحاظ هنجارگر زی دستوری های نهج، حکمتا ن نوشتاردر  سبکی ممتازی برخوردار است.  

هدای موجدود در . هنجدارگر زیانرچون: ا جاز، اطناب، تقر م و تأخیر، اعتراض، التفات و ... است، مورد بررسی واقع شره

ها از کدارکرد و شناسیک و رسانگی بهتر مفاهیم نمود پیرا کنر و حکمتها، سبب شره تا دو فرا نر اصلی ز با یحکمت

سدبب عدواملی چدون: گسدتردگیِ معدانی،  در کلمات قصار، هنجارگر زیِ دستوری موجودتأثیر بسزا ی برخوردار گردنر.  

رسانگی بهتر مفاهیم، افادة تخصیص، تاکیر و تأثیرگذاری بیشتر، بزرگ نما انرن موضوع و برانگیختن احساسات و جلدب 

سازی و فصاحت و بلاغت کلام امیرمؤمنان علی )ع( بده توجه بیشتر مخاطبان شره است که  کی از عوامل اصلی برجسته

 آ ر.شمار می

 .البلاغههای نهجزدا ی، هنجارگر زی دستوری، حکمتسازی، آشنا یبرجسته واژگان کلیدی:

ح النحوي في يکم نَج البلاغة   الّنزّ
 الملخص 
ه يو يغةيم يأكثري لیرقي ثف عيفييتبر ي ل غنيوار رهبجيم ي ل قععغيفيي لن لمص يو ل ي س  بج يمنهبجي لسغ غيم ييي  صنزيا 

 يمميريربجيجسيريرليهيريرذ ينيريرزيا  لك يريربجبيو لشيريرسر ءي  شيريرهلمق   يوويريربجيأنيريرلم  يمخ   يريرن.يفييطيرير ي لب، يريرن يتمي سيرير خغ ميأنيريرلم  يمخ   يريرنيميرير ي ص
 يب يريرث لسييريرلي لأ يي نعيريربجعيوأ بعيريربجعياق  ع.ييكيرير يهيريرذ ي لك يريربجبي لقيريرع ي نعيريرنيالخ يريربجئصي ل نعيريرنيو لأ بعيريرنيو لأسيرير لمبعن.يفييهيريرذ ي ل

 لن يريريرلمي ي ليريرير يتشيريريريليونبجايريريرريمثيريريرلي ل  خيريريرعصيو صسيريرير  نبجءيو ل قيريريرغيميينيريريرزيا تميريرتي ق سيريريرنييكيريرير يطيريرير ي لب، يريريرنيميريرير ييعيريريرثي ص
  لمجيرلم يفيي لحكير  يسيربجهمتيفييجسيرليوي عيرني هير يينيرزيا و ل أخفيو صوتر ضيو ل نبعهيو...يوتميا ع هبجيو ق س هبجيبسنبج ن.ي ص

 
 h.cheraghivash@buas.ac.ir  لکبجتبي  سيول؛ي لبر غي لالکتروني: 1
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فيي لجييريريرليي لن يريريرلميي  سيريرير خغمينيريريرزيا    يريريربجهع يأكثيريريرريءيريريربجصعيو سبجلعيريريرن يوجسيريريرلي لحكيريرير يت ي يريريرعيب بجو عيريريرنيكبيريريرفةيو ثيريريرفي يريريرلمي.ي ص
 ريولم مليمثل:ي تسبج ي  سبجني يواس ي ل ه يل ي بجهع  يو بر  ي ل خ عصيو ل أكعغيو ل أثفيبشكليأكبر ييی لق فة يأ 

أه ي لسلم مليفييجسليك،ميأميرفي  يريمن ي سغّيم يذبي ن ببجهي لجيهلمقيبشكليأكبر يوييج زي  شبجوريويیبر ي  لمضلم يوي نهي وي
يو  ي  (يممعزع يال  بجينيو لب، نيو لقلمة.

 .يک يط ي لب، ن ي صنزيا ي لن لمي ي لغر بن يتبر زي  لمضلم  :الکلمات المٰتايية
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 التمهيد  -1
هدای ادبدی را در آن مشداهره توان انواع ز بدا یماننر است که میو ژه و بیالبلاغه، اثری هنری  نهج

شناسدی آن دسدت هدای زبدانکرد و هماننر قرآن کر م هر روزه به دستاوردهای جر دری در بحدث

، همداهنگی معندا، همداهنگی سدخن بدا  افت. ز با ی ظاهر و ژرفای باطن، تناسب میان لفظ و معنا

مانندر، چندان و ژگدی گو ی بدیقتضای حال، بلاغت فراگیر، نیروی قانع کردن حر ف و نبوغ بر ههم

ای را، بدا هدر عقیدره و ای به سخن امام علی )ع( بخشیره است که هدر شدنونره و خوانندرهبرجسته

 .  (29-31تا: )ر.ح: جرداق، بی کنرگرا شی جذب می

ها ی است که در البلاغه، به سبب هنجارگر زیهای خاص نهجها و و ژگیبسیاری از ا ن ز با ی

انر و ا دن اثدر ارزشدمنر را از  دک کدلام ای را به وجود آوردهرُخ داده و هر کرام برجستگی و ژه  آن

رو، پژوهش حاضر، به بررسی هنجارگر زی دستوری پرداخته است و به عادی فراتر برده است. از ا ن

ها را مورد کنکاش قرار داده است. هرف ا ن مقاله، کشف ها ی از حکمتعنوان نمونة موردی، نمونه

ها است. های ز باشناختی آنالبلاغه و جنبههای نهجهای موجود در حکمترابطة میان هنجارگر زی

هدای دسدتوری ، در پی پاسخگو ی به ا ن سؤال است کده هنجدارگر زینوشتاربه عبارت د گر، ا ن  

ها و رسانگی بهتر سازی آنها، برجستهها، چه تأثیری در هنری جلوه دادن حکمتموجود در حکمت

 انر.داشتهمعانی و مفاهیم مورد بحث 

 ا ن پژوهش، در پی تحقق بخشیرن به سه فرضیه به شرح ز ر است:

هدای دسدتوری البلاغه، هنجارگر زیهای نهجسازی حکمتتر ن عوامل برجسته کی از مهم (1

 .ها شره استبرجستگی آنهاست که سبب خاص بودن و  بکار رفته در آن

هدا، رسدانگیِ های دسدتوری در بخدش حکمدتتر ن مشخصة کارکردی هنجارگر زیاز مهم (2

تر مفاهیم مورد نظر شدره معانی است که سبب گسترده شرن معانی و رسانگی بهتر و دقیق

 .است

هدای هدا بدر احساسدات، هنجدارگر زیتر ن دلا دل تأثیرگدذاری والای حکمدت کی از مهم (3

هاست که سبب برانگیختن احساسات مخاطبدان و ا جداد ادراکدی دستوری بکار رفتة در آن

     هنری در خواننرة ا ن متون شره است.

هدای های بیدان شدره، نخسدت هنجدارگر زی دسدتوری و گوندهبرای تحقق بخشیرن به فرضیه

هدا ی بدرای اندواع مختلدف هنجدارگر زی ها، مثدالمختلف آن ذکر شره و در بخش تحلیل حکمت

 ها تبیین شود.  ها و کارکردهای آندستوری آورده شره است تا تأثیر هنجارگر زی
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 پیشینه پژوهش    -2  

»بررسی هنجارشکنی )نحوی، آوا ی، واژگانی و معندا ی( در توان به  در خصوص پیشینه پژوهش می

 .(117-107، صدص 2، انجمن علمدی مطالعدات نهدج البلاغده ا ران،شدماره  1399)البلاغه« نوشته آذر زارعی  نهج

-های مختلف زبان عربی و استفاده امام علی )ع( از ا ن ظرفیتاشاره کرد. در ا ن نوشتار، به ظرفیت

ها برای انتقال معارف فراعرفی اشاره شره است که با خروج از زبان هنجار و خلدق متندی فراهنجدار 

گیدری از البلاغه با بهدرههای نهجسازی کلام در خطبهزدا ی و برجستهرُخ داده است. مقاله »آشنا ی

اشداره  (23-1، صدص 12البلاغده، شدماره ، فصلنامه پژوهشنامه نهج1394)صنعت التفات« نوشته علی طاهری  

زدا دی هدای آشدنا ینو سنره در ا ن پژوهش، به بررسی صنعت التفات به عنوان  کی از شدیوهکرد.  

البلاغده بدر نهدج 222تحلیل خطبده  البلاغه پرداخته است. مقاله ارزشمنر »های نهجکلام در خطبه

، فصدلنامه 1397)نیدا های آشدنا ی زدا دی معندا ی و سداختاری « نوشدته مدر م اطهدریمبنای مولفه

هددای تحلیلددی و بددا الهددام از مولفدده-بددا روش توصددیفی (33-18، صددص26البلاغدده، شددماره پژوهشدنامه نهددج

زدا دی در پرداختده اسدت. مقالده »آشدنا ی 222هنجارگر زی معنا ی و ساختاری به واکاوی خطبه  

فصدلنامه مطالعدات ادبدی متدون  ،1400)مطالعه موردی تقر م و تأخیر « نوشته علدی خضدری )البلاغههای نهجنامه

زدا دی و عبدور از زبدان هنجدار را تر ن شگردهای آشدنا ی کی از مهم  (99-81،صص  24اسلامی، شماره  

-نما ی در نهدج»تحلیل و بررسی آرا ة متناقضپر ره تقر م و تأخیر معرفی کرده است. مقاله د گر  

اشداره  (249-280پژوهی، دورة اول، شدمارة نهدم، صدص ، نشر ة حر ث1392)البلاغه« نوشتة رضا میراحمری  

زدا دی را از بسدتر کرد. اهمیت ا ن مقاله برای پژوهش حاضر، ا ن است که هنجارگر زی  ا آشدنا ی

و موجدب دور   آ درمدیهای هنجارگر زی هنری به شدمار  تر ن شیوهنما ی که  کی از عالیمتناقض

گردد، بررسی کدرده سازی و اثرگذاری چشمگیر بر مخاطب میشرن کلام از حالت عادی و برجسته

سدازی و ز بدا ی نما ی به عنوان  کی از شدگردهای برجسدتهرو، در ا ن اثر، به متناقضاست. از ا ن

شناسانة سخن توجه شره است. در مقالة ارزشمنر » نگاهی کوتاه بده صدبغة هندری کلمدات قصدار 

نامدة پدژوهش-ها، نشر ة ادبیات و زبان1384) مر م خلیلی جهانتیغالبلاغه« نوشتة  حضرت علی )ع( در نهج

انر، بده البلاغه را که از بُعر معنا ی حائز اهمیت، کلمات قصار نهج(61-74ادب غنا ی، شمارة چهارم، صص  

هدا و زدا دیداندر کده بده صدورت غیدر مسدتقیم، آشدنا یهدا مدیسبب بلاغدت و اعجداز هندری آن

امر را بررسی نکرده است و   دانر اما ا نهای دستوری را دلیل ا ن بلاغت و فصاحت میهنجارگر زی

هدای هندری در نهدج هدای: »آفدر نشهدا ی از مقالدهها، در بخشای گذرا دارد. گذشته از ا ناشاره

های ،  » جلوه(68-77، صص  70، نشر ة هنر و معماری، شمارة  1385)البلاغه« نوشتة محمر مهری جعفری  

، 1389)های نهج البلاغه « نوشتة مرتضی قائمی و زهدرا طهماسدبی هنری تصاو ر تشبیهی در خطبه

البلاغده« هدای نهدجزدا ی تصو ری در خطبدهو » آشنا ی (75-96، صص2نشر ة علوم قرآن و حر ث، شمارة

، (71-85البلاغده و ادبیدات، شدمارة اول، صدص، مقالات برگز ره نخستین هما ش ملی نهدج1390وش،  )حسین چراغی
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های دستوری و نوشتاری محسوب البلاغه، مولود هنجارگر زیتصاو ر و عناصر هنری موجود در نهج

زدا ی، به بررسی حضور هنری عناصری چون: تشبیه، انر و نو سنرگان با تاکیر بر عنصر آشنا یشره

   .انرالبلاغه اشاره نمودههای مختلف نهجاستعاره و غیره در بخش

البلاغه، بنابر ضرورتی که سبب پژوهش در ا ن زمینه شر، ا ن است که رو کردهای ادبی در نهج

در چندر دهدة انر و با وجدود ا نکده  البلاغه پرداختهشکل و محتوا شان، بیشتر به د ن شناختی نهج

هدا و هدا، کتدابگستر بوده و خیدل مقالدهالبلاغه دامنشناختی محور در نهجاخیر، رو کردهای زبان

های نقر گواه بر ا ن ادعاست؛ اما در زمینة هنجدارگر زی، پدیش از ا دن، پژوهشدی بده طدور گلچین

البلاغده نپرداختده اسدت و دلیدل ا دن های نهجهنجارگر زی دستوری در حکمتمستقل به بررسی  

 انر.ها را بیان نکردههنجارگر زی

 مبانی نظری پژوهش   -3

 «  هنجارگریزی»    -3-1

هنجارگر زی، مفهومی است که پدیش از جندگ جهدانی دوم، در مکتدب پدراگ و تحدت تداثیر آراء 

ساخته و پرداخته شدر و نشدانگرِ کداربردِ نامتعدارف  دک رسدانه و ها(  )فرمالیسم  1صورتگرا ان روس

های »خودکدار« اسدت و ا دن وجده مشخصدة بخدش ای از پاسخخودنما ی آن در مقابلِ پ  زمینه

باعث شدر کده  ای از اشکالِ بیان هنری است. توجه ز اد صاحبان ا ن مکتب به فرم و شکل اثر، عمره

. »از آنجدا ی کده  ( 61:  1390)ر.ح: مکار دک،    منتقران آنها نام مانرگار فرمالیسم را بر روی ا ن مکتب بگذارنر 

ر زی شره بدود، آنهدا در بررسدی اثدر ادبدی سدخت  شناسی پی شالودة مکتب صورتگرا ان بر مطالعات زبان 

تدوان بده » و کتدور  شناسان و وامرار آرای آنان بودنر. از بزرگتر ن صاحبان ا ن مکتب، می تحت تأثیر زبان 

هدای  اشاره کدرد کده هدر کدرام در محفدل   4و  » رومن  اکوبسن «  3، » بور   آ خنبام « 2اشکلوفسکی « 

شناسی که توسط رومن  اکوبسن )حلقة زبان شناسی مسکو( و و کتور اشکلوفسکی )اوپو داز: محفدل  زبان 

. ا ن مکتب راه خود را ادامده  ( 20:  1386پدور،  )قاسمی کردنر«  مطالعة زبان ادبی( تأسی  شره بود، فعالیت می 

لیچ«، زبدان شدناس انگلیسدی، برجسدتگی زبدان را مرهدون دو مقولدة داد تا ا نکه در دوران معاصر، » 

گر ز از اصول و قدوانین و هنجارگر زی )  افزودن قواعری بر اصول و قوانین زبان معیار(افزا ی )قاعره

، آوا ی، نوشدتاری، دستوریانی، واژگدانست و هنجارگر زی را به هشت قسمت   حاکم بر زبان معیار(

در ا ن جستار سعی بر ا دن .  (51:    1، ج1390)ر.ح: صفوی،  تقسیم کرد  زمانیو    معنا ی، گو شی، سبکی

البلاغده هدای نهدج( در برخی حکمتGrammatical deviation)های دستوری شره هنجارگر زی

امام علی)ع( با چه قصر و منظوری مورد بررسی قرار گیرد و نشان داده شود که ا ن کارکرد از سوی 

 (Defamiliarization) 5زدا ی «اعمددال شددره اسددت. هنجددارگر زی، کدداملا بددا اصددل » آشددنا ی
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گیدرد سازی زبان و رسدانگی و انتقدال معندا صدورت میها تناسب دارد و با هرف برجستهمالیستفر

 .  (12: 1385؛ شفیعی کرکنی، 15: 1375ر.ح: خیامپور،  )

 «هنجارگریزی دستوری»  -3-2

عرم رعا ت قوانین دستوری حاکم بر زبدان هنجدار را هنجدارگر زی دسدتوری گو ندر و بسدیاری از 

شدود و اگدر آندان اختصاصات سبکی نو سنرگان و شاعران، از طر ق فرم خاص آثار آنان کشف مدی

هنجارگر زی دستوری، بدر گونه سبکی نخواهنر داشت.  کاملا از قواعر نحوی زبان پیروی کننر، هیچ

های عناصر نحوی و گاهی با بدرهم زدن ترتیدب اجدزای جا یساختمان جمله اثرگذار بوده و با جابه

های غیرمعمول و نامتعارف در عبدارت، سدبب ا جداد برجسدتگی و در نها دت جمله و کاربرد صورت

نظران نقر ندو ن، ا دن ندوع شود. به اعتقاد برخی صاحبزدا ی میزدودن عادت و به عبارتی آشنا ی

رود. » امکاندات شدمار مدیکدردن کدلام بده  کاهی برای برجستههنجارگر زی، دشوارتر ن نوع قاعره

نحوی هر زبان و حوزة اختیار و انتخاب نحوی هر زبان به  ک حساب، محدرودتر ن امکاندات اسدت. 

زبدان گرا ی واژگانی  ا خلق مجازها و کنا دات وجدود دارد، در قلمدرو آن تنوعی که در حوزة باستان

 جدو ی در زبدان،تر ن حدوزة تندوعانرازی د گر، بیشنحو قابل تصور نیست. از سوی د گر و با چشم

همین حوزة نحو است که برخی از فلاسفة جمال در فرهنگ اسلامی، توجه خدود را بدران معطدوف 

 . (15:  1381کرکنی،  شفیعی)انر«. داشته

چدون: ا جداز و اطنداب، التفدات، تقدر م و مواردی  هنجارگر زی دستوری، انواع مختلفی دارد و  

در بخدش تحلیدل  قدرار دارندر.های معترضه و غیره، در حیطة ا ن نوع از هنجارگر زی تأخیر، جمله

 های دستوریِ بیان شره است. ها ی برای روشنگری بهتر هنجارگر زیها، مثالحکمت

ها، ا ن است که با کمتر ن واژگدان، بیشدتر ن تر ن خصوصیت حکمتشا ان ذکر است که مهم

-صنعت ا جاز بیشتر ن کداربرد را در حکمدت لذا؛ رساننر و در ذهن مخاطب مانرگارترنرمعنا را می

 های بیشتری از ا جاز بیان شره است.نمونه  البلاغه دارد و در ا ن مقالههای نهج

 «  البلاغههای نهجهای کاربردی آن در حکمتهنجارگریزی دستوری و نمونه»     -4

در ا ن بخش از مقاله، به ترتیب هنجارگر زی موجود در مباحدث: ا جداز )حدذف و قصدر(، اطنداب، 

تدر معدانی، قها در رسانگی دقیشونر و تأثیر آنهای معترضه و التفات بیان میتقر م و تأخیر، جمله

  شود.ها بیان میو برجسته کردن حکمت  ز باتر نمودن مفاهیم

 در هنجارگریزی   ایجاز حذف کارکرد  -4-1

تدر ن مدوارد نخستین مطلبی است که در ا دن بخدش مدورد بررسدی واقدع شدره و از اصدلیا جاز،  

 آ ر.هنجارگر زی دستوری به شمار می
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شدود، مسدأله بکی و بلاغدی مدیهای سداز جمله مواردی که در هنجارگر زی سبب ا جاد ارزش

های بلاغی در زمینة علم معانی اسدت کده ، از مباحث مهم کتاباست. ا جاز و اطناباطناب    ا جاز و

ای که برخی، علدم معدانی را بده شدناخت گونهاز د رباز مورد توجه انر شمنران بلاغت بوده است؛ به

هدای در میدان گونده اندر.گیری هنرمنرانة آن در کلام خلاصه و منحصر کردهمواضع ا ن سه و بهره

 بیان مقصود، ا جاز جا گاه قابل درنگ در آفر نش تصو رهای ز با در معنا و لفظ دارد.
آ ر  ا با الفاظی کوتاه و برون حدذف در ا جاز  ا از طر ق حذف عنصر  ا بخشی از کلام پر ر می

گو ندر. در ا جداز، دهر که به آن ا جاز» قِصَر« میها را درخود جای میساختار، معنا ی بیشتر از آن

شدود کده در ادامده بده تر از معانی هستنر و به دو دستة حذف و قصر تقسدیم مدیهمواره الفاظ کم

 ها، خواهیم پرداخت.بررسی و تبیین و ارائه نمونه برای آن

هدا ی اسدت کده اختصار و ا جاز نمودن جملات از طر ق حذفِ  کدی از ارکدان جملده، از روش

کندر؛ دارد و ذهدن وی را مشدغول  دافتن بخدش حدذف شدره مدیتر وامیمخاطب را به تأمل بیش

شود؛ چراکه برای انتقال معنا، با ر تمدام اجدزای کدلام بنابرا ن، حذف نوعی گر ز از هنجار تلقی می

ای باشر که باشنر تا در بیان مفاهیم و مقصود، خللی وارد نشود؛ لذا اگر حذف به گونه  حضور داشته

همدراه  علاوه بر ا جاد اختصار در کلام و عرم ا جاد خلل در معنا، رسانگیِ بیشدتر مفهدوم را نیدز بده

ای کده بده حدذفِ  کدی از شود. نو سدنرهسازی متن میآفر نی و برجستهداشته باشر، سبب ز با ی

ورزد، اهراف ز باشدناختی همچدون، ارکان جمله و  ک ساختار زبانی، ماننر فعل و غیره مبادرت می

تدر رسیرن به ا جاز و جر ان بخشیرن به زبان در بستر موسیقی را مر نظر خود دارد، تا هر چه بیش

بر بلاغت سخن و تأثیرگذاری آن بیفزا ر. امام )ع(، با وجود غنای زبانی و فصاحت تمام، بده ا جداز و 

البلاغده، بخشدی از ر مواردی از فرازهای نهجدگردان است. از اطناب ممل رویگو ی متما ل و گز ره

جملات قبل و بعر و براساس ظرفیت وجدودی   جمله به طور کامل حذف شره تا مخاطب با توجه به

توانر چنر نکتده را مقدرر کندر و بده تر کنر. خواننره میخود، چیزی را مقرر کنر و معنا را گسترده

 معانی بسیاری دست  ابر.
ها، تأثیر شدگفتی در برون ترد ر، نوع و تعراد الفاظ در  ک ترکیب کلامی و کاستی و فزونی آن

زبانی در قرآن و نهج البلاغه، از جمله   اختصارهای متعرد و متنوع  فهم معنا و انتقال پیام دارد. جلوه

حذف اسم  ا فعل  ا حرف از روساخت کلام، بسیار رُخ داده و ا ن کتاب ارزشمنر را به ا جاز متصف 

داننر ساخته است. تمام علمای بلاغت، حذف در کلام را با دلالت بر معنای مورد نظر مفیر فا ره می

 .(201م: 1953)ر.ح: خفاجی،  و گاه از آن به عنوان »ا جاز محمود« تعبیر شره است 
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 حکمت انتخاب شده

زُ عــَ الإنتقــا ي فيُقــالُ لِ: لــو صــبْتَ  أ  يــَ  أقــديرُ  »متــر أشــٰيي غيظــي إذا غضــبتُ  أيــَ  أعجــي
وتَ « چون خشم گیرم، کی آن را فرونشانم؟ آن زمان کده قدررت انتقدام =)  عليل فَـيُقالُ لِ: لَو عَٰـَ

گاه که قررت انتقام دارم و به من بگو نر: اگر نرارم و به من بگو نر: اگر صبر کنی، بهتر است؟  ا آن

   .(670،  1379)دشتی،  ؟(ببخشی خوب است

شدونر،  افدت »لو« آغداز مدیای که با  های شرطیهپر رة ا جاز حذف، بسیاری از اوقات در جمله

البلاغه که جواب شدرط »لدو« محدذوف اسدت. اعتقداد تمدام شود، ماننر حکمت ذکر شره از نهجمی

است که مبنای شرط بر ابهام است نه بر توضیح و تفسیر. سدیوطی در توضدیح   علمای بلاغت بر ا ن

ي6»الشـر  مبنـاه علـر الإبّـا  و بِب الإضـافة مبنـاه علـر التوضـيح«گو ر:  مبنای شرط چنین می
که »اگر صبر کنی و اگر ببخشی«، جواب ا ن ، در حکمت صر و نود و چهار  .(90:  1ه، ج1395)سدیوطی،  

های متعدردی را کده بدا توان پاسخبیان نشره است، ولی با توجه به سیاق و معنای کلی حکمت، می

يايي» لو صبْت لکـان خـ اف لـ  «که گفته شود: ا ن موضوع متناسب هستنر، مقرر کرد، ماننر ا ن
» کـان العٰـو أجَـل بِقامـ  و ياييالعٰـو أقـرب للتقـوی « نِ ا »لـو عٰـوتويي» لکان أولـر لـ  «

با توجه به معناهای متفاوتی که ذکر گرد ر، فهمیره شر که حذف از ذکر کردن بیشدتر در   أليـيْ «.

رسانگی معنا مؤثر بوده و معنای بیشتری را به ذهن مخاطب رسانره است. به طور کلی حذف شدرط 

 ا جواب آن، دلائلی چون: رعا ت ا جاز و اختصار، دلالت عبارت ماقبل بر آن، دلالت جواب قسدم بدر 

 را دارد.هدای موجدود در کدلام بعر آن و دلالت سیاق عبدارت  شرط و جواب شرط، دلالت عبارات ما

باشر که معناهدای متفداوتی از امام)ع(، با ا ن اسلوب ز با، در پی ترغیب و تشو ق به صبر و عفو می

. از د گر انواع حذف، حذف  ک حرف، حدذف (336:  4تا، ج)ر.ح: مغنیه، بیتوان در افت کرد  حکمت می

الیه و غیره است. نمونة د گدری از حدذف کده متعلق  ک فعل، حذف موصوف، صفت، مضاف، مضاف

 باشر.به« فعل، میشود، حذف »مفعول در حکمت دو ست و سه مشاهره می

تدوان بده های دلنشین و فوا ر معنا ی بسیاری همراه است و نمدیالبته حذف مفعول به، با نکته

سادگی از کنار آن گذشت و فقط اختصار و رعا ت سجع و آهنگ کلام را دلیدل آن دانسدت. حدذف 

گو در: حدذف باره مدیدر ا ن  مفعول به در کلام دارای اهراف و اغراض ز ادی خواهر بود. عبرالقاهر

هدای هدا و ظرافدتبه نسبت به حذف سا ر واژگان از اهمیت بیشتری برخوردار اسدت و نکتدهمفعول

معنا ی بیشتری در خود پنهان کرده است. وی معتقر است گاهی هرف گو نره، فقدط خبدر دادن از 

وقوع  ک حرث است؛ برون ا نکه فاعل  ا مفعول آن مر نظر باشر؛ در ا ن صورت با ر گفت: » وقدع 

کنر. جرجانی بدر ا دن ضربٌ«. گاهی نیز برخلاف ا ن مورد است و گو نره هرف د گری را دنبال می

 ابندر: در حالدت های متعری در دو حال و با دو هرف عمره در جمله حضدور مدیباور است که فعل
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گو ندر: » فدلان طدور مثدال مدیاول هرف گو نره، اثبات حرث برای فاعل است؛ در ا ن حالدت بده

 ُعطی«؛ که غرض اصلی، اثبات صفت بخشنرگی برای فاعل عبارت اسدت و مقصدود، بخشدش چیدز 

شود؛ ز را نه در لفظ و نه خاصی از طرف او نیست. در ا ن حالت، فعل متعری به منزلة فعل لازم می

وَ أَغــْنى در تقر ر، مفعولی برای ا ن فعل وجود نرارد، ماننر آ ه شدر فه: . (48)نجدم: وَ أَقــْنى﴾ ﴿وَ أنَّــَلُ  ــُ

کندر؛ ز درا هدرف اثبدات برد و غرض را نقدض مدیمتعری کردن فعل در ا نجا، مقصود را از بین می

-کنر و مال و سدرما ه مدینیاز میخواهر بگو ر شأن خراونر ا ن است که بیبخشنرگی است و می

بخشر و ا ن کار، تنها در انحصار اوست. حالت دوم نیز آن است که هرف گو ندره عدلاوه بدر اثبدات 

فعل برای فاعل، به مفعول نیز مرتبط است؛ بنابرا ن، ا ن مفعول بنابر اقتضای کلام حذف شره؛ ولی 

 فرما نر:  امام علی)ع( می  (105-106م:  2001ر.ح: الجرجانی،  )با ر در تقر ر گرفته شود. 

 حکمت انتخاب شده

ــل  يي إن  ـــربتُم منـ مَ، و بِدروا المـــوت الـــِ ــي َ ، و إن أضـــمر  عَلـ ــيَ يي إن قلـــتم سَـ ــوا اللهَ الـــِ ا ، ااقِـ ــا النـــِ »أيهِـ
رکم« مردم! از خرا ی بترسیر کده اگدر سدخنی ای =) أدرککتم، و إن أقَمتم أخيکم، و إن نســيتموه ذکَــَ

دانر. برای مرگی آماده باشیر که اگر از آن بگر ز در شنود، و اگر امری را پنهان دار ر، میگو یر، می

گیرد و اگر فراموشش کنیر، شما را از  اد  ابر و اگر بر جای خود بمانیر، شما را فرا میشما را در می

 .(672: 1379دشتی،  )  برد(نمی

به افعال » علم « و به افعال »قلتم« و »سمع«؛  عنی »مقالکم« و مفعول در ا ن حکمت، مفعول  

» أضمرتم «؛  عنی » ضمیرکم «، محذوف و به هرف اثبات عمومیت است؛ به ا ن معنا کده خراوندر 

داندر؛ در نتیجده راه فدراری نخواهیدر شنود و میبر زبان آورده  ا در دل نهان دار ر می راتمام آنچه  

تر ن الفاظ، مخاطب را به  اد مرگ و پرهیزکداری  افت. امام )ع( در نها ت ا جاز و اختصار و با کوتاه

رسانر. کده ابدن میدثم در شدرح ا دن حکمدت، خوانر و بلاغت و فصاحت خو ش را به اوج میفرامی

لأنل سَي «، »لأنل عليم« و »لأنل بصٌ « و و إن أضمر  علم »:  داردگونه بیان میحذفیات را ا ن
إن   بِدروا المـوت »اسـتعدوا لـل بِلتقـوك«، »اسـتعدوا بِلعمـل الصـار« إن  ـربتم منـل أدركدـم» و

ــِل لّ ينســ   ــتُم فــر أیِ مکــانَ « و إن نســيتموه ذكــركم؛ » لأن كنــتم في بــرو  مشــيدة «، » إن کُن
. همدانطور کده مشداهره شدر، بدا (329: 5، ج1420)ر.ح: البحراندی، أيدا «؛ » لأنل قد ذکـرکم يومـاف « 

شر، چنین معندا ی تر و ز باتر شر و اگر محذوف ذکر میحذفی که صورت گرفته بود، معنا گسترده

 شر.رسانر و فقط  ک معنا از آن برداشت میرا نمی
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 قصر در هنجارگریزیایجاز   کارکرد   -4-2

ی اریبسی  معان  ا   معنا  کوتاه،  و  کم  حجم  با  که  استی  کلام  راد ا  ،یادب  فنون  دری  اساس  ابواب  ازی  ک 

 مخاطدب، اسدتعراد  بدا  و  بدوده  مقدام  و  حدال  مناسدبکده  ن دا  بر  مشروط  کنر،  میتفه  مخاطب  به  را

 مضدمون،  افدت در  در  را  شدنونره  و  باشدر  مطلوب  حر  از  شیب  لفظی  کوتاه  اگر  را ز  باشر؛  هماهنگ

 تنهدا نده کدهنامندر یم جازمخل« ا» راآن  اصطلاحار  و  بود  خواهر  مخل  جاز، ا  آن  سازد،  مشکل  دچار

بندابرا ن، در ا دن ندوع ا جداز،   بدود؛  خواهر  غیبل  ریغ   و  وبیمع  ،یکلام  نیچن  بلکه  است؛  رمطلوبیغ 

کنندر. در تعر دف کداملی از ا جداز قصدر، واژگان همواره معنا ی بیش از خود را به مخاطب القا مدی

اعلم أنَّ ميَ الإيُازي ما لّيکونُ فيل ييفٌ يقدر، ميَ مٰردَ و لّ جَلةَ، و يقال لل چنین گفته شره:  
دةَ و يُسمر التقديرُ، و إلر ما يزيدُ  إيُازُ البلاغةي، و ينقسم إلر ما يساوي لٰظلُ معناه مَ غ ي زّ

، الکتداب الأول: 1993؛ العداکوب و الشدتیوی، 65: 2م، 2002)ر.ح: العلوی،  معناه علر لٰظل، و يُسمِر القيصَر.

 .  (74: 2تا، ج)ر.ح: سیوطی، بی؛ بنابرا ن، ا جاز  عنی ادا کردن مقصود، با کمتر از عبارات متعارف (322

هدای اخلاقدی و نیدز )ع( در بیان ارزششود. امامنمونة ا جاز قصر، در حکمت چهارم مشاهره می

گو ی و ا جداز را دارنر که گز رهتر ن واژگان، معانی ژرفی را بیان میتر ن و کمها، با کوتاهضرت ارزش

 فرما نر:رسانر؛ ا شان در حکمت چهارم از کلمات قصار خو ش، میبه نها ت می

 حکمت انتخاب شده

َُ الرضـر«  آفةٌ »العجزُ   و  ز دانناتوانی =) و الصِبُْ شجاعةٌ و الزُّ دُ ثروةٌ و الورُ  جُنِةٌ و نعم القري

 نشدین خدوبیمدارنره است و چه هشکیبا ی شجاعت است. پارسا ی ثروت و پرهیزگاری سپری نگه

 .(625: 1379)دشتی،  است خرسنری(

توان هر دو را تحت عنوان ا جاز، که می  وجود داردبها، دو نوع هنجارگر زی  در ا ن حکمت گران

حکمت، هم ا جاز حذف و هم ا جاز قصر، مشهود است و رعا دت دو گوندة ا جداز مطرح کرد. در ا ن 

تدر ن الفداظ، هدم تدر ن و کوتداهآ ر کده بدا کدمدر  ک فراز، از عهرة کسی جز امام علی)ع( بر نمی

 و هم رعا ت اختصار را کرده است.   طور کامل انجام داده رسانگی مفهوم را به

گیرد که شامل عرم تواندا ی بدر مقاومدت در برابدر عجز و ناتوانی، هم ناتوانی نفسانی را در برمی

و هم ناتوانی جسمی، کده دربردارندرة عدرم تواندا ی بدر انجدام اعمدال   استهوی و هوس و دفع آن  

است. نتیجة ناتوانی نفسانی، آفت عقل و نتیجة ناتوانی جسمی، آفت برنی و کاستی در توان   جسمی

توانر دربردارنرة مقاومت در برابر هوی و هوس و جهداد بدا نفد  است. صبر هم می  و قررت جسمی

-هدای آن ااست. زهر، نیز بازداشتن نف  از دنیا و ز بدا ی  اماره باشر که شجاعت نتیجه و پا ان آن

تر ن واژگان را به کار بسته، ولی بیشدتر ن ست. امام علی )ع(، به جای شرح تمامی ا ن موارد، کوتاه
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. در تمام عبارات ا ن حکمت، علاوه بر ا جاز قصر، ا جاز حذف نیز صدورت نموده استمفاهیم را القا  

»العجز البدن و النٰسان آفة بدنيـة و آفـة في العقـل، و گرفته است و در تقر ر چنین بوده است: 
الصبْ علر المکروه شجاعة، و الز د عَ متا  الدنيا و طيباَا ثروة، و الور  جنِة مَ عياب الله 

)ر.ح:  في الْخرة و مَ أکبْ المصائ  الدِنيويةِ و نعم القريَ الرضر بقضاء الله و ما نزل بل القدر«

 .(224-225: 1420البحرانی،  

هدای هدرا ت، البلاغه، در تأ یر فراهم بودن راهامام علی )ع( در حکمت صر و پنجاه و هفت نهج

 فرما نر:می

 حکمت انتخاب شده

عتُم إن استَمَعتُم« رُ  إن أبصَرُ  و قَد ُ ديتُم إني ا تَدَيتُم و اُسَي -اگر چشم بیندا داشدته )= »قد بُصيِ

اندر، اگدر گدوش انر، اگر جو ای هرا ت هستیر، شما را هرا ت کدردهباشیر، حقیقت را نشانتان داده

 .(664،  1379)دشتی،   (انرر ر، حق را به گوشتان خوانرهشنوا دا

شدود کده الفداظ، معدانی ، مشداهره مدیهدر حکمت ذکر شره، با توجه به معنا ی که ارائده شدر

» قد بصِر  سـبيلَ الرِشـاد و توان آن را چنین تأو ل کرد: کننر و میاز خودشان را القا می  متعردی
 ؛ي ديتم إليها و أسَعتم الدِلّلة عليها إن کان لکم استعداد أن ابصرو ا و اسمعوا و َتدوا إليها«

شود. نوع که  ک هنجارگر زی تلقی می  استگر ا جاز در کلام امیر مومنان )ع(  لذا ا ن حکمت بیان

د گری از هنجارگر زی دستوری که در ا ن حکمت مشهود و قابل تأمل است، مقرم داشدتن جدواب 

 باشر، که در ادامه به ا ن مورد نیز اشاره خواهیم کرد.شرط می  شرط بر فعل

 در هنجارگریزی   اطنابکارکرد    -4-3

اسدت به معنای آوردن کلامدی شود وزی دستوری محسوب میعوامل هنجارگر   از  د گر   کیاطناب  

 دا نو سدنره اسدت. که الفاظ آن بیش از معنا باشر، به سبب ظهور نکات بلاغی که مرت نظر گو ندره  

-شود، به هیچ وجه، باعث نقصان کلام و  دا مدلالالبلاغه د ره میجملات نهجاطنابی که در تمامی  

 فرما نر:دهنر، میامام علی )ع( در تعر فی که از فقیه کامل ارائه می عین اعجاز است.آوری نشره و 

 حکمت انتخاب شده:

 َ اَ  مــَ ر ــةي اللهي و لَ يؤُييســهُم مــَ رَوحي اللهي و لَ يــُؤمينهُم مــي نيِ ي النــِ َ لَ يُـقــَ ــلُ کــلُّ الٰقيــلي مــَ »الٰقي
 ست که مردم را از آمرزش خرا مأ وس و از مهربانی او ناامیدر نکندر وفقیه کامل کسی ا=)  مَکـرياللهي«

 .(642،  1379)دشتی،   از عذاب ناگهانی خرا ا من نکنر(
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کندر. را ذکر مدی «هیک ّ الفق»و سپ   «هیالفق»فرما ر: امام)ع(، در حکمتی که اشاره شر، می

شود، فشرده و موجز است؛ که نوعی اطناب محسوب میاست که ا ن ترکیب، در عین ا ن  مفهوم ا ن

»الِيي اوافرت فيـل صـٰات الَـادي و المرشـد و  ـو : چراکه در تعر ف »کل الفقیه« با ر گفته شود
ا  إلــر الله في ســبل جصوصــة بوجـــوه مــَ اللغيــ  و الل يــ  و الوعــد و الوعيـــد و  يُــيب النــِ

، امام با دو لفظ مختصر،  عنی (269تا: ؛ مغنیه، بی266: 1420)ر.ح: البحرانی،  البشارة و النـيارة و غ  ـا«

، ذکر خاص بعدر از کنر. در واقع غرض از ا ن اطنابا ن مفهوم را در ذهن متبادر می  »ک ّ الفقیه«، 

خاصی از دا درة آن خدارج لفظ  صورت عام ذکر شره و سپ   معنا که ابترا لفظی به  عام است، بر ن

اسدت کامدل  کنر که فقیهی که مرت نظر ا شان بوده، فقیهیشود و امام با ا ن اطناب مشخص میمی

 ا ن چنین نیست.  هر فقیهی اخلاق در وی پر رار گشته است وکه تمام جوانب فقه، علم و  

البلاغه است. امیدر سدخن، علدی)ع(  در ا دن حکمت صر و هشت از نهج  مثال د گری از اطناب،

 شمارنر:تر ن عضو برن وی برمیپردازنر و آن را عجیبحکمت به توصیف قلب انسان می

 حکمت انتخاب شده

مــَ الْکمــةي  دَّ وام ــلقَد عُليِيَْ بينياَ ي  يا الإنساني بضعةٌ  ي أعجُ  ما فيل: و ذل  القل  و ذل  أنِ لــل »
ل  ل الْيــرصُ و إن ملَکــَ ُ  أ لَکــَ نَحَ لــل الرِجــاءُ أذلّــَل الطِمــ  و إن  ــاَ  بــل الطَّمــَ لافيها؛ ف ن ســَ و أضداداف ميَ خي

ُ  اشــتدَّ بــل الغــيُ.، ]....[ ري و کــلُّ إفــراَ   ،اليأُ  قَـتَلَل الأسَفُ و إن عَرَضَ لل الغَضــَ فکــلِ اقصــَ  بــل مُضــي
دٌ  تر ن اعضدای دروندی اوسدت و های درونی انسان پاره گوشتی آو خته که شگرفبه رگ=)  «لــل مُٰســي

آور است که دارای صفاتی ضرت و نقیض است، اگر در دل امیری پر ر رو شگفتاست؛ از ا نآن قلب  

را تباه سازد و اگر نا امیری  گردانر و اگر طمع بر آن هجوم آورد، حرص آنرا خوار می  آ ر، طمع آن

فزونی  ابدر و آرام   توزیِ آنرا از پای درآورد، اگر خشمناح شود، کینهبر آن چیره شود، حسرت آن  

ع تندرروی بدرا ش فسداد آفدر ن بدار و هرندوترتیب هرگونه کنرروی برای آن ز انبر ن  ]...[؛نگیرد،  

 .(648:  1379دشتی، ) (است

 کی از فنون خطابه و سخنوری ا ن است که سخنران، مطالب مهم را ابترا در قالب ابهام آورده؛ 

هدا بپدردازد تدا تمرکدز حدواس صورت سؤالی مطرح کندر و بده شدرح و توضدیح آنرا به    سپ  آن

مخاطبان را برانگیزد و ا شان را کاملا به کلام خود معطوف سازد که از گفتة وی به خوبی اسدتقبال 

عندوان توضدیح پد  از همان فنی است که در بلاغت از آن بده  و ا ننما نر و آمادة شنیرن باشنر،  

تداز عرصدة سدخنوری و شود. امدام )ع(،  کدهشود و از جمله موارد اطناب محسوب میابهام،  اد می

صدورت مدبهم، از قلدب البلاغه، با الفاظی ز با و آراسته، ابترا بدهبلاغت، در حکمت صر و هشت نهج

دارنر که منظور از »تکه گوشتی که به رگی از برن آو دزان دهنر و سپ  بیان میتوصیفی ارائه می
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توانسدتنر در ابتدرای سدخن، بدرون باشر. ا شان میتر ن عضو انسان است«، قلب میاست و عجیب

هدای آن ا نکه توضیح بیشتری ارائه کننر، مستقیما نام قلب را ذکر کرده و به بیان صفات و و ژگدی

تدر جدذب کنندر، از هنجدار اصدلی بپردازنر؛ اما به دلیل ا نکه تعجب و توجه مخاطب را هرچه بیش

انر؛ چراکه با ا ن توضدیح و تفسدیری کده در زبان، گر ز زده و اطناب را در کلام خو ش به کار بسته

تری به همراه خواهر داشت و انسان از ا نکه  ک های قلب، شگفتی بیشابترا ارائه شره، بیان و ژگی

توانر ا ن خصوصیات را داشته باشر و حتی سبب فدلاح و رسدتگاری و  دا خسدران و تکه گوشت می

، ا دن ندرکردطدور واضدح بده قلدب اشداره مدیفساد شود، در شگفت باشر؛ بنابرا ن، اگر ا شدان بده  

 شر.تأثیرگذاری تا به ا ن حر نمودار نمی

 در هنجارگریزی  تقدیم و تأخیر کارکرد  -4-4

چه لزوم تقر م با ست مؤخر باشر و مؤخر آوردن آنچه میطور که اشاره شر، مقرم داشتن آنهمان

اسدت.   »تقدیم مللا حقّلله التللأخیر«باشر که همان  سازی سخن میهای برجستهدارد، از د گر راه

کده بدر که تقرتم و تأختر، بر خلاف ساخت و آرا ش طبیعی جملات صورت گیرد، به سبب ا دنزمانی

انگیدزد. امدام )ع( در گیدر و توجده وی را برمدیخلاف مقتضای مألوف زبان است، خوانندره را غافدل

هدا بدر حکمت صر و پنجاه و هفت که ذکر آن در بیان ا جاز گذشت، با مقرم داشدتن جدواب شدرط

تر توجده افعال شرط، از هنجار عادی و مألوف زبان، گر ز زده و باعث انگیزش و افزا ش هر چه بیش

مخاطب شره است. ا شان با مقرم داشتن ا ن افعال، هرگونه دلیل تراشی برای عرم هرا ت و ارشداد 

 گدری را؛ افراد با ر خود را سرزنش کنندر، نده فدرد د دارد که ا نرا از کافران سلب کرده و بیان می

 ها نشان داده شره است.حقیقت و هرا ت به انسان های حق،چراکه تمام راه

از د گر مواردی که امام )ع(، از تقر م و تأخیر در کلام خود بهره جسته است، حکمت صر و نده 

 کشنر:گونه به تصو ر می. ا شان ارزش والای اهل بیت پیامبر )ص( را ا ناست

 حکمت انتخاب شده

ُ  الغـالِ َُ النُّمرُقةُ الوُسطر، بّا يلَحَيُْ التِالِ و إليها يرجي ماندرگان ا م، عقبگاه میانهما تکیه=)  »نَ

 .(648: 1379دشتی،  )  گردنر(تاختگان به ما باز میرسنر و پیشبه ما می

ها تان را با بیدان مقررات اسلام هستیم، با ر دستورات و برنامهفرما نر: ما قطب  امام علی)ع( می

های ما تطبیق دهیر و تنها روش ما را پیشة خود ساز ر. آ ین تحر ف شرة حضرت مسدیح، و برنامه

شرة  هدود، امدر بده خدونر زی، کرد و آ ین تحر ف خبری از دنیا مینشینی و بیامر به زهر و گوشه

نشدینی مبدارزه و بدا خدونر زی و سدتمگری نیدز کرد. اسلام با گوشهجنگ، کشورگشا ی و غیره می

هَداءَ عَلـَـ  النــَّا ي وَ   :مخالفت کرد و خرای عزو جل فرمدود طاف ليتَدُونُــوا شــُ ةف وَســَ يليَ  جَعَلْنــاكُمْ أمُــَّ ﴿وَ كــَ
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 سدا ر بر شاهران تا داد م قرار رومیانه امتى را شما ما و  (143بقره:  )  يَدُونَ الرَّسُولُ عَلَيْدُمْ شَهييدا ...﴾

فرما در کده علی)ع( هم به ا ن مطلب اشاره کرده، مدیامام  .  باشر  شاهر  شما  بر  رسول  و  باشیر  مردم

هدای روی در امور، از لازمهاهل بیت را الگوی خود ساز ر که در همة امور میانه هستنر؛ چراکه میانه

شدان رو دی بده سدمت ا صورت هر مفرط مقصری به ا شان بپیونرد و هر ز دادهامامت است، در ا ن

. امام علی)ع(، با مقرم داشدتن (276:  1420؛ البحرانی،  284تا:  ؛ مغنیه، بی98-99:  1369)ر.ح: زمانی،  بازگردد  

بر عامل خود، بر محور دت و حقانیدت اهدل بیدت   «هایإل»و    «بها»متعلق فعل،  عنی جار و مجرور  

کنر که تنها ا شاننر که مرجع حق و حقانیت هستنر. امدام)ع( بدا تأکیر ورز ره و افادة تخصیص می

ا ن ترکیب، ساختار اصلی نحو را بر هم زده و با ا ن هنجارگر زی، موجب پر ر آمرن ابهدام هندری 

شود به تأمل و تلاش خواننره افزوده شود و از د رگاهی که امدام )ع( بدران شره است، که باعث می

 نگر سته، به آن بنگرد و به اهمیت موضوع پی ببرد. 

 در هنجارگریزی   اسلوب اعتراض  کارکرد  -4-5

-شود و از جمله موارد هنجدارگر زی دسدتوری بدهها ی که در علم معانی بررسی می کی از اسلوب

رود، اسلوب اعتراض است. ا ن اسلوب عبارتست از آوردن  ک  ا چنر جمله کده محلدی از شمار می

 هم پیوسته دارنر.اعراب نرارنر، با هرفی غیر از دفع ا هام، در میان  ک  ا دو کلام که معنا ی به

 حکمت انتخاب شده

لَ العُقوبــةَ و ولي اللهي و قُـوَّايــل؛ ف نِــلُ إذا يَلـَـفَ بّــا کــاذبِف عُوجــي نِــل بــريءٌ مــَ يــَ ُٰوا الظاِلَ إذا أردُ  يْينــلُ بِي  »أَيل
دَ اللهَ اعــالر«إذا يَلَفَ بِللهي الِيي لّ إلل إلِّ  وَ لَ  نَّلُ قَــد وَيــَّ هرگاه خواسدتیر سدتمکاری را =) يعُاجَل؛ لأي

«؛ ز درا اگدر بده دروغ   از جنبش و نیروی الهی بیدزار اسدتسوگنر دهیر، از او بخواهیر که بگو ر: »

شود؛ اما اگر در سوگنر خود بگو در: »سدوگنر سوگنر  اد کنر، پ  از بیزاری، در کیفرش شتاب می

خرا را به  گانگی  اد کرده   به خرا ی که جز او خرا ی نیست«، در کیفرش شتاب نشود؛ چرا که وی

 .(682: 1379دشتی،) است(

البلاغه، نیز دارای نوعی از هنجارگر زی دستوری به نام »اعتراض« اسدت کده ا ن حکمت از نهج

قرار گرفته است و آوردن ا ن جملة معترضه، برای تاکیر بر شیوة سوگنر    إذا أرد  يْينــلُ » در عبارت

دادن کفار و ستمکاران چنین ذکر گرد ره است تا بر ن وسیله ا دن قسدم خدوردن را امدری بدزرگ 

توانندر برانر و جلب توجه بیشتری کندر و احساسدات مخاطدب را برانگیدزد. جمدلات معترضده مدی

دربردارنرة مفاهیم بلاغی چون: دعا، تأکیر بر اهمیت امری، منزه دانستن شأن کسی، افزا ش تأکیدر 

بر خواهش و درخواست و نیز بزرگ نما انرن و با مهابت جلوه دادن امری باشنر. جمدلات معترضده 

البلاغده، جمدلات معترضده زا در روندر. در نهدجبیشتر در جملاتی که دارای اطناب است، به کار می
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-کننر؛ بده  نیستنر؛ بلکه در جای خود قرار گرفته و براساس مقتضای حال مخاطب، کاربرد پیرا می

شود؛ چرا که عبارات امام )ع(، بدا طوری که اگر از سیاق کلام حذف شونر، بخشی از کلام حذف می

تواننر ضعف تألیف داشته باشنر. نمونة د گری از جملدة انر؛ لذا نمینظم و دقت خاصی سامان  افته

معترضه در کلام امام)ع(، در حکمت دو ست و هفتاد و سه پر رار اسدت. ا شدان در بیدان ضدرورت 

 فرما نر:توکل به خراونر متعال چنین می

 حکمت انتخاب شده

»اعلموا علماف يقيناف أنِ اللهَ لَ يُعل للعبد و إن عَظمَُت ييلَتـُـل و اشــتدِت طيلبَتـُـل و قَوييَــت مَکيدَاُــل أکثــرَ مِِــا 
يَ لــل في  ََ مــا سَــُِيَ لــل في الــيکِر سَــيُِ يلَتــلي و بــ  أن يبَلــُ ةي يي الــييِکر الْکــيم و لَ يَــَُل بــ  العبــدي في ضــعٰل و قلــِ
کوش و نیرومندر در به  قین برانیر! خراونر برای بنرة خود هرچنر با سیاست و سخت=)  الْکــيم...«

طرح و نقشه باشر، بیش از آنچه در علم الهی وعره فرموده، قرار نخواهدر داد و میدان بندره هرچندر 

 ناتوان و کم سیاست باشر و آنچه در علم خراونری برا ش رقم خدورده، حدا لی نخواهدر گذاشدت...(

 .(696: 1379دشتی،  )

»في ضـعٰل و قلـة  و نیز عبارت: »وإن عظمت ييلتل واشتدِت طلبتل و قويت مکيدال«عبارت  
انر که برای بیان ا نکه منظور امام از بنره، چه نوع انسانی هر کرام بین دو جمله واقع شره  ييلتـل«،

ای اسدت توان گفت غرض بلاغی امام )ع( در ا ن حکمت، بیان جملة معترضهانر. میاست، بکار رفته

هاست، هرچنر آن انسدان بدا که تأکیر بر منزه دانستن و بزرگ نما انرن شأن خراونر در برابر انسان

کار باشر؛ در نتیجه جملة معترضه در حکمت، هم برای افادة تخصیص بده سیاست و پرحیله و فر ب

 کار رفته و هم با بیان شأن خراونر، جلب توجه مخاطب را بر انگیخته است.

 در هنجارگریزی  التفات  کارکرد  -4-6

آ ر و نقش بسیار ز ادی در انتقدال و التفات،  کی د گر از مصاد ق هنجارگر زی دستوری بشمار می

تر ن اسالیب بلاغی عربی است که در بیانات کنر و از قر میمقصود گو نره به مخاطب ا فا میادای  

خورد و بکارگیری آن در سدیاق جملده تنهدا از عهدرة البلاغه بسیار به چشم میقرآنی و عبارات نهج

که ابن جنی از التفدات بده  استآ ر که در اوج بلاغت و فصاحت باشر؛ »به همین سبب کسی بر می

. التفات، به معنای انتقال کلام است از اسلوبی به (249: 1426)مسلم، کنر«   اد  می  »شـجاعة العربيـة«

. (155: 2تدا، ج)ر.ح: سدیوطی، بدیاسلوب د گر،  عنی از متکلم  ا خطاب  دا غیبدت، بده صدیغة د گدری 

  نقــل الکــلا  عــَ واعلــم أنِ  ــيا النــو : أع ــ»گو در:  سکاکی نیز تعر فدی از التفدات ارائده داده و مدی
القــدر، بــل الْکايــة و الخطــاب و الغيبــة ثلاثتهــا ينقــل کــل   يا  الْکاية إلر الغيبة لّ يختصِ المسندإليل و لّ
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ــتکثرون  ــان و العــــرب يســ ــاء علــــم المعــ ــد علمــ ــل إلتٰــــاتاف عنــ ــيا النقــ ــا إلــــر الْخــــر و يســــمر  ــ وايــــد منهــ
پردازان و نقاد جر در عدرب، بدرای التفدات اسدامی چدون: الإختیدار، نظر ه .(199تدا:  سکاکی، بی)7«منل

جا که ا ن انتقدال، صدورت معمدول زبدان را در هدم انر؛ بنابرا ن، از آنالإنحراف و السیاق را برگز ره

 توانر نوعی گر ز از هنجار عادی و مألوف زبان بشمار آ ر.  شکنر، میمی

کدردن سدخن و دارد: فائرة عام که در هر ندوع از التفدات مشدهود اسدت و تدازه  التفات دو فائره

؛ چراکده طبدع انسدان، اسدتتر ن فائرة التفدات  تر ن و کلیبازداشتن گوش از ملال و آزردگی، مهم

شود. دومین فائره، فائدرة خداص دار تنوع است، و از استمرار بر  ک شیوه و منوال خسته میدوست

لأنِ الکــلا  إذا نقــل مــَ أســلوب إلــر أســلوب کــان ذلــ  »گو در:  باره مدیو زمخشری در ا ن  استآن  
يقاظــا لغصــغاء إليــل مــَ إجرائــل علــر أســلوب وايــد و قــد يخــتصِ واقعــل اأيســَ اطريــة لنشــا  الســام  و 

 .(26: 1998)طبل،  «بٰوائد

منظور ا جاد تدازگی و دانر و بر ا ن باور است که ا ن کار بهابن اثیر التفات را و ژة زبان عربی می

 .(3:  2م، ج1939)ر.ح: ابدن الأثیدر،  گیدرد  جذابیت در کلام و جلب توجه خواننره  ا شدنونره صدورت می

امام)ع( با استمراد از بلاغت بی نظیر خود و با هدرفِ ز بدا ی کدلام و نیدز رسدانگی مفهدوم، از ا دن 

در بسیاری از موارد، تغییر جهتی در کلام خود   ای گسترده و متنوع بهره برده است وگونهصنعت، به

انگیزد و ا شان را به کدلام کنر و به وسیلة ا ن تغییر جهت، تمرکز حواس مخاطب را برمیا جاد می

کنر. امیرمؤمنان)ع(، در حکمت دو ست و هفتداد و سده، صدنعت التفدات را در خو ش، معطوف می

انر. ا شان در ضرورت انر و از جمع مخاطب به مفرد مخاطب التفات داشتهکار بستهسخن خو ش به

 فرما نر:توکل به خراونر می

 حکمت انتخاب شده

تَدَّتْ » لُ، وَاشــْ يلَتــُ تْ يي دي ـ وَإينْ عَظمُــَ لْ ليلْعَبــْ ــاف أَنَّ اللهَ لَْ يَُْعــَ وا عيلْمــاف يقَيين لُ،  وقــال )عليــل الســلا (: اعْلَمــُ ــُ طيلْبَت
لُ ـ  ــُ َْ وَقَوييـَـتْ مَدييْدَا رْ مــي دْريكَ، وَقَصــيِ تَميُ  فيي شــُ ا الْمُســْ زيدْ أيَّـُهــَ ، ]...[ فــَ يمي ــي ــييِكْري الْْدَ لُ فيي ال ــَ يَ ل رَ مِــيَّا سَــيُِ ــَ أَكْث
 جدو،اگدر چده بسدیار چداره - قین برانیر که خراونر براى بندره=) «مُنتَهَ  ريزْقي َ  عَجَلَتيَ ، وَقيفْ عينْدَ 

 قدرار ندراده اسدت مقرر شره، بیش از آنچه در کتابش -و در طرح و نقشه نیرومنر باشر  کوشسخت

و از  یبیفدزا هابر سپاس و شکر نعمت، خواهى از ا ن گفته بهره گیرىکسى که میاى  ،بنابرا ن]...[؛  

 .(697: 1379)دشتی،  به روزی رسیره قناعت کن( و   سرعت و شتاب در برست آوردن دنیا بکاه

در ا ن حکمت ارزشمنر، از ضمیر جمع مخاطب به ضمیر مفرد مخاطب صدورت گرفتده   التفات

امام )ع( ا ن نصیحت را برای همه فرموده و بده همدین رسانر که  ا ن نکته را مىتغییر ضمیر،  است.  

داندر بسدیاری از سبب در ابترای کلام خو ش از ضمیر جمع استفاده کدرده اسدت؛ ولدی چدون مدی
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مَعُون﴾  یها مصراق آ دات  شدر فهانسان مْ لّ يَســْ عْنــا وَ  ــُ ََ قــالُوا سَيَ  و=)  (21)انفدال:  ﴿وَلّ اَدُونُــوا كَالّــَييي

ا﴾مباشدیر( و    شدنونر،نمى  آنکه  حال  و  شنیر م  گفتنر  که  کسانى  ماننر مَعُونَ بّــي ي﴿وَ لَــَُمْ آذانٌ لّ يَســْ
آخر روی سخن را تنها به کسانی شنونر( هستنر، در  نمى  که  است  ها ىگوش  را  هاآن=)  (179)اعراف:  

توان گفت که در صدورت گیری از سخنان حق و درست هستنر؛ بنابرا ن، میکنر که در پی بهرهمی

شدر و ا دن، بیدانگر تدأثیر هنجدارگر زی بدر عرم التفات، چنین مفهومی از کلام ا شان برداشت نمی

  در افت مفهوم مورد نظر است که در رسانگی بهتر معنای حکمت اثرگذار بوده است.

 نتیجه   -5   

نظدری ا دن با توجه به مبدانی  ها ی که در ا ن مقاله انجام گرفت، نتا ج ذ ل حاصل شر:طی بررسی

تدر ن های موجود دربارة هنجدارگر زی، ا دن رو کدرد را  کدی از مهدمکه نظر ه  پژوهش، تبیین شر

و شا سته است که بر آن تکیه کرد و با عنصر هنجدارگر زی داننر  معیارها برای شناخت اثر ادبی می

هدای متندوع هنجدارگر زی وجدود گونده  متن پر ر آورد.  موجود در متن، ادراکی هنری در خواننرة

های بلاغت و فصداحت امیرمؤمندان )ع( اسدت کده ها،  کی د گر از نشانهدستوری در بخش حکمت

انر؛ بنابرا ن، در مواردی مشاهره شر که در  ک حکمت کوتاه داشته  به ا ن کارکرد ادبی  نظری و ژه

و مختصر، وجود چنر ن نوع هنجارگر زی، سبب برتری کلام ا شان شدره و برجسدتگی خاصدی بده 

تدر ن و هدا کده از مهدمهرف اسدتفادة فدراوان از ا جداز در بخدش حکمدت  کلامشان بخشیره است.

های هنجارگر زی در ا ن بخش است، بیان بیشتر ن معانی با کمتدر ن واژگدان بدوده بیشتر ن گونه

است. برداشت چنر ن معنای متفاوت از  ک عبارت کوتاه، نشان از تلاش امام )ع( برای القای معانی 

هنجارگر زی هنری موجود در ا ن بخش، با زدودن غبار عدادت از قدوة   مورد نظر خو ش بوده است.

ها، تأثیر بیشتری بگذارد و بدا بدرانگیختن ادراح، سبب شره تا بر مخاطبان و شنونرگان ا ن حکمت

هدا، بدا احساسات، توجه مخاطبان را بیشتر کنر. علاوه بر ا ن، خواننرة ا ن متون، در مواجهدة بدا آن

زدا ی از هنجارهای زبانی وی، ادراکی هنری را شود که با آشنا یعناصری زبانی و متنی رو به رو می

 انگیزد.در وی بر می

 هاپی نوشت  
در پترزبورگ مکتب فرمالیسددم را بدده وجددود آوردنددر )احمددری،   1916صورتگرا ان روس در سال  .1

1385  :39.) 

  فرمالیسم روسیهای شاخص مکتب  (،  کی از چهره1893-1984و کتور بور سو چ اشکلوفسکی) .2

خواست به ا ن پرسش پاسخ دهر که چه چیددز باعددث شدداعرانه بددودن شددعر  است. شکلوفسکی می

 (.13:  1390است)ر.ح: مکار ک،    زدا یآشنا یشود. نظر ة مهم شکلوفسکی، نظر ه  می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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گیددری مکتددب فرمالیسددم،  بور   آ خنبام، از نظر ه پردازان مکتب فرمالیسم بود و در اوا ل شکل .3

 (.202برد)ر.ح: همان:  واژة اسکاز را به کار  

گذاران  بود. او  کی از بنیان پرداز ادبینظر هشناس روسی و (، زبان1896 -1982رومن  اکوبسن ) .4

شناسددی مسددکو فعالیددت داشددت)ر.ح:  رود و در حلقددة زبددانبه شمار می شناسی پراگمکتب زبان

 (.198همان:  

زدا ی: مفهومی است که نخستین بار و کتور اشکلوفسکی در مقالة »هنر به مثابة تمهیددر«  آشنا ی .5

زدا ی« از چیزها، در نشان  از آن سخن گفت. او بر ا ن باور بود که معنای هنر در توانا ی »آشنا ی

 (.13ای نو و غیر منتظره نهفته است)همان:  ها به شیوهدادن آن

 مبنای شرط بر ابهام و مبنای اضافه بر توضیح و تبیین است. .6

و همانا بران که ا ن نوع  عنی نقل سخن از حکا ت به غیبت مختص به مسددنرالیه و ا ددن سددطح   .7

-نیست؛ بلکه هر سه مورد  عنی: حکا ت، مخاطب و غا ب هر کرام از آنها را به د گری انتقال می

ها فراوان از آن اسددتفاده  نامنر و عربدهنر و ا ن نقل و انتقال را نزد علمای علم معانی التفات می

 (.199تا:  کننر )سکاکی، بیمی
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